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مریم عرفانیان

 برکت الهی

در آخریــن روزهایی کــه در جبهه حضور 
داشت، با ما تماس گرفت. به او گفتم:

- »عباس! کی خونه می آیی؟ برادرت مجروح 
شده و باید ازش  پرستاری کنی.«

عبــاس گفت: »تا راه کربــا رو باز نکنیم، 
برنمی گردم. مادر جان! شما هم ناراحت نباشید 
برادرم یکی از کوچک ترین برکت های الهی رو 

هدیه گرفته. 

شما باید صبر داشته باشید که اگه یکی از 
این برکت های الهی نصیب من هم شد؛ خم به 

ابرویتان نیاورید...«
صدای بوق از آن ســوی خــط، حرفش را 

قطع کرد.
***

خــدا چنان صبری به من عطــا کرد که با 
شهادت عباس، خم به ابرو نیاوردم!

خاطره ای از شهید سیدعباس ابن رضا
راوی: بی بی زهرا موسویان، مادر شهید

یک شهید، یک خاطره

شهید مدافع حرم مسلم خیزاب فرمانده  گردان 
یا زهرا)س( از لشــکر 14 امام حسین)ع( در سوریه 
بود. وی برای دفــاع از حرم حضرت زینب)س( و با 
آرزوی نابودی رژیم صهیونیســتی و آزادی قدس به 
جبهه مقاومت پیوست و 20 مهر سال94 در سوریه 

به شهادت رسید.
شهید مسلم خیزاب، متولد 10 دی سال 1359 
در شهرســتان راشنان در استان اصفهان بود. از این 
شــهید یک فرزند پسر به یادگار مانده است. آرامگاه 

شهید خیزاب در گلزار شهدای اصفهان قرار دارد.
دانشجوی ممتازی که جوینده شهادت بود

خانم رنجبر همسر شهید مدافع حرم مسلم خیزاب 
در مصاحبه هایی درباره همسرش این گونه گفته است: 
بعد از گذراندن دوران دبیرستان یکی از دوستان آقا 
مسلم سر مزار شهید خرازی به ایشان پیشنهاد می دهد 
که من می خواهم برای عضویت در سپاه اقدام کنم و 

در خانه 60 متری کوچک اش در قم با همسر و 
دو فرزندش نشسته بود. علی کوچولو آرام و معصوم 
خوابیده بود. همسرش پرسید: »امروز درس چطور 
بود؟« گفت: »درس آقــای جوادی آملی چگونه 
باید باشــد!؟ عالی! امروز تفســیر این آیه را مرور 
می کردیم... فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا 
عظیما. دعا کن تفسیرگر این آیه باشم معصومه!

معصومه گفت: ان شاءالله! با هم شهید بشویم و 
از فضل خداوند متعال برخوردار شویم. فقط قول 
بده اگر زودتر از من شــهید شدی به بهشت وارد 

نشوی تا به تو ملحق شوم!
***

بهمن فرزنــد اول خانواده اش بود و از کاس 
چهارم ابتدایی بعد از مدرسه برای کمک به پدر و 
مادر اش کار می کرد. کارهایی کوچک از آن دست 
که به پسر بچه ها می سپردند. با این وجود همیشه 
دانش آموزی نمونه بود و استعداد مثال زدنی اش در 

درس و ورزش زبان زد دوستان و آشنایان بود.
ســا ل های نوجوانی اش همزمان شد با آغاز 
حرکت انقابی خمینی کبیــر)ره(؛ هنوز هم در 
خانه پدری اش اعامیه های دست نوشته اش پیدا 
می شود. چابک و قوی هیکل بود به همین علت 
در تیم ملی کشتی نوجوانان پذیرفته شده بود و 
موفقیت های خوبی به دست آورده بود. از آمادگی 
جسمانی اش برای فرار از دست نیروهای ساواک و 
شهربانی استفاده می کرد ولی به هر حال چند باری 
دستگیر شد. از مهم ترین فعالیت هایش همکاری 
در دوره های مطالعات اســامی مساجد حضرت 
صاحب الامر)عج(؛ مســجد قیطریه و همکاری با 

شهید مفتح و مسجد آیت الله طالقانی بود.
ســال 1356 در رشته تربیت بدنی در کنکور 
سراســری پذیرفته شد و به دانشگاه گیان رفت.

از هــر فرصتی برای مبارزه با رژیم ستم شــاهی 
استفاده می کرد. دوره های مطالعاتی آثار اسامی 
را میان دوســتان انقابی اش شــروع کرد. بعد از 
گذشــت زمانی کوتاه برای ایجاد پایگاهی که در 
آن فعالیت های مذهبی و انقابی شان را گسترش 
دهنــد؛ به کمــک تعدادی از دوســتان مومن و 
متعهدش از جمله ســردار نقدی انجمن اسامی 
دانشگاه را تاسیس کرد. این موضوع موجب هجمه 
شدید گروه های مارکسیست و کمونیست شد که 
البته از جمعیت خوبی نیز برخوردار بودند. هرگز 
عقب نشینی نکردند و با ادامه فعالیت ها موفق شدند 
تعداد زیادی از دانشجویان مخالف را جذب کنند. با 
پیروزی انقاب اسامی به کمیته انقاب اسامی و 
سپس سپاه گیان پیوست و در پاک  سازی عناصر 
مهم دشــمن از دستگاه های دولتی گیان نقش 

تاثیرگذاری داشت.
سال 1360 بود که به خواستگاری دختر یکی 
از روحانیون سرشناس و متقی رشت رفت. هنوز 
منتظر جواب بود که مجبور شد برای تسریع امور 

پیش بینی فرمانده لشکر عاشورا از نصرت الهی
مقاومت در فضای مجازی

یادبود هشتمین سالگرد شهادت شهید مدافع حرم »مسلم خیزاب«

 می گفت؛ بهترین روزم 
روز نابودی صهیونیست هاست

شما هم اگر دفترچه می خواهید بگیرید و در نهایت 
با هماهنگی یکدیگر دفترچه می گیرند. سپس شهید 
خیزاب به تهران منتقل می شــوند و 4 ســال دوره 

دانشگاهشان را در تهران سپری می کنند.
سپس بافاصله بعد از اتمام دوران دانشگاهشان در 
23 سالگی به خواستگاری من آمدند و ازدواج کردیم، 
بعــد از به دنیا آمدن محمدمهدی هم در مقطع فوق 
لیسانس که در کشور نفر اول شدند مجدداً از دانشگاه 
امام حسین)ع( تهران فارغ التحصیل شده و به نوعی 

در این مسیر بزرگ می شوند.
ایشان در روز خواســتگاری به من گفتند: »من 
یک بال را از ســپاه گرفتــم و منتظر یک بال دیگرم 
برای پرواز« و من فکر می کنم قرار گرفتنشان در این 
مسیر هم به خاطر فعالیتشان در بسیج و سپاه باشد.

بعد از مراســم تشییع شــهدای غواص که وی 

ســاعت ها در کنار آنها بود، گفت: اول شهادت و بعد 
سامتی خانواده را از شهدای غواص خواستم و به هر 
دو خواسته نیز خواهم رسید. وی همواره می گفت آرزو 
دارم با گلوله مستقیم دشمن شهید شوم و به من نیز 
تاکید کرد اگر دیدی سر بر تن من نیست، گلوگاهم 

را ببوس و بگو خدایا این قربانی را از ما بپذیر.
همیشه ارادت خاصی به امام زمان)عج( داشتند 
تا آنجایی که محمدمهــدی را یک جورایی هدیه از 
خود امام زمان)عج( می دانستند. قسمت ما شده بود 
با همدیگر به سوریه رفته بودیم و بنده آن موقع باردار 
نبودم و آزمایش های قبل از سفر این را می گفت. در 
حرم حضرت رقیه)س( چند لحظه سرم را روی پاهایم 
گذاشــتم و خوابم برد. در عالم خواب و رؤیا دیدم که 
بچۀ هفت ماهه ای را به من دادند و گفتند که اســم 
ایشــان محمدمهدی اســت و برای شماست. وقتی 

بیدار شدم، یک عروسک کنارم افتاده بود. به آقا مسلم 
گفتم من هم چین خوابی را دیدم و وقتی بیدار شدم 
این عروســک کنار من بود. گفتند اجازه بده بپرسم 
ببینم برای کسی نیست؟ خب ایشان عربی به راحتی 
می توانستند صحبت کنند. با خادم های آنجا صحبت 
کردنــد و خادم ها گفتند که نــه این هدیه حضرت 
رقیه)س( بوده برای شما و برای خودتان بردارید. این 
عروسک هم اکنون در گنجینۀ شهید خیزاب هست. 
ما این را به فال نیک گرفتیم و گفتیم خدا به ما یک 
دختر می دهد و اسمش را رقیه می گذاریم. چون هر 
دو عاقه مند به امام زمان)عج( بودیم عروسی مان نیز 
شب نیمه شعبان بود و برای امام زمان کارت دعوت 
نوشتیم. آقا مســلم با چند تا از دوستانشان صحبت 
کرده بودند و مداح آورده بودند و عروســی مان بدون 
گناه برپا شــد. خب ما دوتا خیلی خوشــحال بودیم 
که این مراسم در شــب نیمه شعبان اتفاق می افتد. 
محمدمهدی هم دقیقاً ظهر روز نیمه شعبان به دنیا 
آمد و آقا مســلم می گفتند اینکه عروسی ما در شب 
نیمه شعبان بود و تولد محمدمهدی هم در روز نیمه 
شعبان بود یعنی اینکه امام زمان)عج( نگاهشان را از 

روی ما برنداشته است.
ما از بعد از شهادت هنوز نتوانسته ایم سجاده شهید 
را از بالکن جمع کنیم چون ایشان عادت داشتند در آنجا 
نماز می خواندند تا آسمان را ببینند یا خودشان به گل هایی 
که در بالکن بود رسیدگی می کردند و من بعد از شهادت 
نتوانستم درست به آنها رسیدگی کنم اما خودشان رشد 
می کنند و من این طور فکر می کنم که شــهید خودش 

حواسش به همه چیز حتی گل ها هم هست.

با این چیزها انســان زنده بودن شــهدا را حس 
می کند، شهدا با افرادی که از دنیا می روند خیلی فرق 
می کنند، حضورشان را به خوبی می توان احساس کرد، 
شاید اتفاقی که قرار است چند ماه دیگر رخ دهد خیلی 
زودتر خبرش به نحوی الهام شود و هیچ کس نمی تواند 
منکر این موارد شــود اما من فکر می کنم اگر درباره 
حقایقی که خود شهدا مطرح کردند گفته شود تأثیر 

بیشتری خواهد گذاشت.
آرزوی دیرینه

در وصیت نامه شهید مدافع حرم مسلم خیزاب 
آمده است: »آرزوی دیرینه ام شهادت با دشمن ترین 
دشــمنان خدا و ائمه اطهار)علیهم السام( و در 
میدان نبرد بــا آنها پس از زیارت کربا و عتبات 
بوده که امیدوارم به آن برسم، ولی چنانچه مشیت 
الهی غیــر از این بود، امیدوارم در حال عبادت و 
 در بهتریــن حالات ارتباط عبــد و معبود از دنیا 

بروم.
اگر شهید شدم مرا در گلستان شهدای اصفهان 
دفنم کنید و در مراسم هایم هرچه همسرم فرمود را 
انجام دهید که او بهتر از هرشــخصی مرا و عایقم را 

می شناسد.
کفن با پول خمس داده خریده ام و در خانه دارم، 
مرا در همان کفن کنید و اگر امکان داشت مرا در خانه 
خود بشویید و راضی نیستم افراد غیرمرتبط جنازه ام 

 یادی از روحاني شهید 
حسین طباخی

تفسیر 
یک آیه

سعید رضایی

اداری به تهران سفر کند.30 خرداد توسط منافقین 
کوردل ترور شــد. شاید اگر چند دقیقه تاخیر در 
امدادرسانی رخ می داد به فیض الهی شهادت نائل 
می شد ولی خواست خدا غیر از این بود. کینه اش را 
منافقین کوردل چندین سال بود که به دل داشتند. 
به رشت بازگشت و عقد ساده ای برگزار کرد. هنوز 
همسرش خاطره آن مراسم ساده و بی آلایش را به 
خاطر دارد. دامادی با لباس سبز و خاکی سپاه که 

از شدت ضعف رنگ به چهره نداشت!
هنــوز یک ماهی نگذشــته بود کــه دوباره 
درگیری ها شــروع شــد... این بار از جبهه غرب.
اخبار بــد تمامی نداشــتند. بیــش از نیمی از 
دوستان شــان ترور شده بودند و سخت تر از همه 
شاید شهادت شــهید بهشتی و یاران اش بود.کار 
برای خدا را ســرلوحه زندگــی اش قرار داده بود. 
خودش و همسرش لحظه ای آرام و قرار نداشتند. 
ســرانجام تصمیم گرفتند به قــم هجرت کنند 
تــا دروس حوزوی را بیاموزنــد. گیان را به خدا 
سپردند و راهی شهر مقدس قم شدند. هم درس 
می خواندند و هم کار می کردند. حضورش در جوار 
حضرت معصومه)س( همزمان شد با تحولی عظیم 
و درونی! مؤمن بودن یک مزیت اســت و مخلص 
شدن موهبتی بسیار بزرگ تر. به نظر همه کسانی 
کــه با او در ارتباط بودند، خیلی بزرگ تر و آرام تر 
شده بود. شاید این برگرفته از ارتباط عمیقی بود 
که با اباعبدالله الحســین )ع( داشت. به همسرش 
در خلوت گفته بود: »هر وقت مناجات می خوانم 
یاد امام حســین علیه السام از خاطرم لحظه ای 
دور نمی شــود. حتی وقتی دعای عهد می خوانم 
نمی توانم روی ارتباط با صاحب الزمان تمرکز کنم. 

حسین علیه السام من را با خود می برد.«
صبح را با شرکت در درس علماء می گذراند و 
باقی روز را یا در سپاه بود یا بسیج یا دفتر تبلیغات 
اسامی و یا.... شــنیده ام که خدا به وقت برخی 

برکت می دهد ولی شنیدن کی بود مانند دیدن!
برای تربیت فرزنــدان اش اهمیتی فوق العاده 
قائل بود و مرتب مشغول مشاوره و مطالعه بود تا 
بــه وظیفه پدری اش به بهترین نحو ممکن عمل 
کند. مثا برای اطمینان از اینکه تماشای تلویزیون 
برای کودکان خردسال مفید است یا مضر با اساتید 
مختلف مشــورت کرده بود و بعد از تحقیق یک 
دستگاه تلویزیون برای منزل خریداری کرده بود.

تابســتان ها و باقی ایام فراغــت از درس را با 
سفرهای تبلیغی خانوادگی پر می کرد. یک تابستان 
با همسرش از طرف دفتر تبلیغات اسامی به زندان 
قزلحصار رفتند. در بند دستگیرشدگان ایدئولوژیک 
)منافقین و اعضای سایر گروهک ها( کاس های 
مختلف اعتقادی برگزار کردند. به قدری خودش 
و همســرش با اخاق خوب و سعه صدرشان بر 
دســته های چند صد نفری زندان تاثیر گذاشته 
بودند که مســئولین از میزان شیفتگی زندانیان 

دیروز و توابین امروز شــگفت زده شــده بودند. 
فرزندانــش توابین را خاله صدا می کردند و از این 
بند به آن بند می دویدند و با دوستان جدیدشان 
بازی می کردند بدون اینکه کســی متعرض شان 
شــود یا برخوردی پیش آید. روزها به ســرعت 
می گذشتند و بهمن طباخی که اکنون نام اش را 
به حســین تغییر داده بود پله های علم و ایمان را 
یکی پس از دیگری به سرعت طی می کرد. همیشه 
وقتی را برای کودکان و نوجوانان محله شــان در 
خیابان صفاییه قم صرف می کرد.گاهی کوچه را 
سیاه پوش می کردند به بهانه محرم حسینی و وقتی 
دیگر حوض آبی و طاقی سبز نیمه شعبان را برپا 
می کردند. یک بار شغلی برای پسر همسایه دست 
و پا می کرد و وقتی دیگر کوپن برنج و روغن پیران 

و از کار افتادگان را تهیه می کرد.
از هر فرصتی برای نزدیک شدن به خدا بهره 
می برد. روزی با کمک به خانم خانه اش در شستن 
لباس های کودکان اش و روزی دیگر با دست بوسی 

مادر و پدر.
لحظه ای با در آغوش گرفتن فرزندان و تصور 
اینکه دل کندن از آنها چقدر ســخت خواهد بود 
و ســاعتی دیگر با کمک به انجام تکالیف درسی 
فرزند کوچک همسایه که والدین اش از بی سوادی 

رنج می بردند.
به روحانی مفید محلی شدن اهمیت می داد.

عاوه بر اینکه برای تبلیغ دین خدا به روستا ها سر 

می زد تاکید داشــت که بخش اعظم ســال را در 
محله خودشان حاضر باشد و به مشکات کوچک و 
بزرگ مردم رسیدگی کند. گاهی مشکل خانواده ای 
را بــا تهیه وامی چند هــزار تومانی حل می کرد 
و وقتی دیگر با پاســخ دادن به شــبهات دینی و 
اعتقادی. هرگز مشکات معیشتی مردم را کوچک 
نمی شمرد. از هیچ حرکتی برای رتق و فتق امور 
افرادی که به او مراجعه می کردند یا به هر طریقی 

از درد ایشان با خبر می شد، فروگذار نمی کرد.
عاقه ای به پذیرفتن پست های سیاسی نداشت 
چراکه دوری از مردم عادی کوچه و خیابان را مانع 
بزرگی می دانست.چندین بار با عناوین بسیجی و 
سپاهی به جبهه های نبرد حق علیه باطل اعزام شد 

و به لباس خاکی رزم اش عشق می ورزید.
در زمانی کوتاه تر از برنامه درســی حوزه های 
علمیه سطح ســه تحصیات حوزوی را به پایان 
رســاند. بســیار تاکید داشــت که همسرش نیز 
همزمان با ایشان به تحصیل علوم حوزوی بپردازد.

به همین دلیل در نگهداری از فرزندانش کمک 
حال ایشان بود. شب ها بعد از خواباندن زهرا و علی 
مرور و مباحثه دروس را آغاز می کردند و بعد از نماز 

و عبادت، مختصری استراحت می کردند.
بارها نام اش در فهرست مشهور به »مزدوران 
خمینی« که توســط منافقین تهیه می شد جای 
گرفت و این موضوع موجب افتخار و سربلندی اش 
بــود. یک بار که آقای حســین شــریعتمداری 
)مدیرمســئول روزنامه کیهان( این موضوع را به 
ایشان اطاع داده بودند  اشک هایش جاری شده 
و در همان حال از خداوند در خواســت کرده بود 
همان طور که در این دنیا نامش در میان مبارزان با 
دشمنان اسام جای گرفته است، در دیار باقی نیز 
نام اش را در سیاهه دوستان اهل بیت)علیه السام( 

و اسام عزیز ببیند.
او سر انجام در عملیات کربای 5 در منطقه 
شلمچه به شــهادت رسید خانواده او وقتی پیکر 
مطهرش را از معراج شهدای تهران تحویل گرفتند 
دستش به نشانه ادب روی سینه اش بود و لبخند 

شیرینی به لب داشت.
توصیه آخر شهید

» آقایان دولتمردان توجه کنید که شما وارث 
خون شــهیدان گلگون کفن انقاب اســامي از 
صدر اســام تاکنون مي باشید. کم کاري و اهمال 
در وظایف و بي توجهي به ضوابط انقابي اســام 
خیانتي اســت بزرگ به خون شــهیدان و اسام 
عزیز. توجه داشته باشید که معیارتان در انتخاب 
مسئولین، تقوي و قدرت و اخاص  اشخاص باشد، 
نه میزان وابستگي آنها به گروه یا طرز فکر شما.

»برادران و خواهران، از گروه گرایي به هر عنوان 
پرهیز کنید و اگر مي خواهید به تشکیاتي جهت 
پاسداري از دستاوردهاي انقاب بپیوندند، به بسیج 

مستضعفین بروید و آن را تقویت کنید.«

یک ستاره از آن هزار

به آسمان نگاه می کنم. در تاریکی خودش 
فرورفته اســت اما در انتهای افق نگاهم نوری 
متصاعد می شــود که با همه انواری که تا حالا 
دیده ام متفاوت است. انگار با همه نورهایی که 
دیده ام فرق می کند. در مقیاس و شکل و شمایل 
انوار زمینی نیســت. مجذوبش می شوم. دوباره 
به آســمان نگاه می کنم. خورشید هنوز از چاه 
مشرق سر بیرون نیاورده است. در آسمان خالی 
از ستاره، نوری طایی از آسمان به سمت زمین 
کشاله رفته است. درست مثل دل من که برای 

رسیدن به آن همه نور، قنج می رود.
دلم هوایی می شــود. می خواهد پر بکشد. 
می خواهد تا رســیدن به کوه نور، تا رسیدن به 
آن همه صفا، یک نفس بال بزند. نور ســتاره ای 
می درخشــد به زمین می آید و قلم می شود در 
دستان من. حالا می نویسم؛ متولد 1340 بود و 
23 فروردین 1362 ستاره شد و در آسمان ایثار 
و عشق درخشید و در جبهه شرهانی و عملیات 

والفجر 1 آسمانی شد. 
ستاره من وقتی زمینی بود، تازه انقاب به 

ثبات رسیده بود. روزها درس می خواند و شبها 
در پایگاه بسیج حضور می یافت تا گشت شبش 
ســبب امنیت محل شــود و خواب از چشمان 

ضدانقاب به رباید.
مصطفــی اکرامی با شــروع نــا امنی های 
کردســتان به آنجا رفت و در کنار محمود کاوه 
در برقراری امنیت شهر سقز دخیل بود و خواب 

از چشمان ضدانقاب گرفته بود. 
پس از مدتی به جبهه های جنوب رفت و در 
عملیات رمضان تیر به کتفش اصابت کرد و او را 
مهمان تخت بیمارستان و دوا و دکتر نمود. پس 
از بهبودی دوباره به جبهه رفت و عملیات های 
مختلفی، شاهد رزم بی امانش در مقابل دشمن تا 
بن و دندان مسلح بود. او بالیاقتی که از خودش 
نشــان داده بود به فرماندهی گردان یدالله تیپ 
جواد الائمه رســید تــا در عملیات والفجر یک 
آسمانی شود و بدرخشد. همان جا برای مادرش 

نامه نوشت:
- آن قدر در جبهه می مانم تا خود به معنای 
واقعی انا لله و انا الیه راجعون برســم. و چه زیبا 

در 23 فروردین ماه این آیات الهی را با مهمان 
شــدن تیری به قلبش تفسیر کرد و چه خوب 
مصطفی اکرمی معنای این آیات الهی را فهمید 
و به آســمان ها پر کشید و ســتاره شد و تنها 
یادگارش، مصطفی، چهار ماه پس از شهادت او 
به دنیا آمد که حاصل زندگی مشترک شش ماهه 
او با خانم فاطمه ازقدان بود تا رهرو راه پدر باشد 
و ما، با دیدنش فرمانده گردان یدالله و شجاعتش 

در ذهنمان تجلی پیدا کند. روحش شاد.
موضوع؛ شهید مصطفی اکرمی، فرمانده 
گردان یدالله، لشکر 5 نصر، نیروی زمینی سپاه

مصطفی 
ابوالقاسم محمدزاده

مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس نوشت: پس 
از توقف عملیات رمضان در دشت های شرق بصره 
در برابر نیروی زرهی دشــمن، انتخاب منطقه ای 
کوهستانی و محدودتر برای اجرای عملیات، لازمه 
حفظ ابتکار عمــل نیروهای جمهوری اســامی 
دانسته شــد تا نقاط قوت خودی و ضعف دشمن 
در زمین های ناهموار، زمینه ســاز تقویت تدریجی 

توانایی ها قرار گیرد.
عاوه بر ایــن امر مهــم، آزاد ســازی مناطق 
کوهســتانی جبهه میانی از  اشغال دشمن و تأمین 
مرزهــا در این منطقه نیز مطرح بود؛ ازاین رو عقب 
راندن دشــمن از غرب شهر ســومار و آزاد سازی 
ارتفاعــات مرزی آن، همچنیــن در صورت امکان 
پیشروی به سوی شهر مندلی عراق هدف عملیات 
مسلم بن عقیل قرار گرفت که با طراحی و فرماندهی 
مشترک ارتش و سپاه از تاریخ ۷/9/ تا 1361/۷/13 

انجام شد.
در این عملیات با پیشروی نیروهای خودی که 
در مرحله اول با سرعتی شگفت آور و بعد به تدریج 
صــورت گرفت و با مقاومت طولانی آنان در مقابل 

پاتک های عراق، منطقه آزادشده تثبیت گردید.
بدیــن ترتیب بیــش از 100 کیلومترمربع از 
خاک ایران آزاد و حدود 30 کیلومترمربع از خاک 
عراق تصرف گردید و نیروهای خودی ضمن تأمین 
دشت سومار، بر تنگه های مرزی تسلط یافتند و شهر 
مندلی نیز در دید و تیررس آنان واقع شد. درنتیجه 
امکان پیشروی در عمق خاک دشمن فراهم گردید.

حماسه لشکر ۳۱ عاشورا در عملیات
بعد از غروب آفتاب و خواندن نماز و صرف شام، 
در اولین ساعات تاریکی از ساعت 19 تاریخ 9 مهر 
1361 دو گردان شهید مدنی و شهید صدوقی لشکر 
31 عاشورا، از دو محور سمت راست و چپ از طریق 
جاده حفاری به سمت پاسگاه خرابه )کوت قلعه( در 
مجاورت رودخانه فصلی چمدام رفتند و با تقسیم 
معابر به طرف سلمان کشته، تپه 320 قرمز و تنگه 

سان واپا حرکت کردند.
دو گردان خط شکن در ساعت 22 تاریخ 9 مهر 
1361 مشــغول باز کردن معابــر و عبور نیروها از 
کمین دشمن بودند. رزمندگان خط شکن با توکل 
به خداوند رحمان و توســل به ائمه معصومین )ع( 

آماده رویارویی با نیروهای متجاوز شدند.
نصرت الهی و امداد غیبی در آن فضای وهم آلود 
نازل شد و در زمانی بسیار کوتاه ابرهای سیاهی بر 
آسمان و بالای سر رزمندگان دلاور تیپ 31 عاشورا 
پدیدار گشت. بارش باران صدای حرکت رزمندگان 
روی ســنگ ریزه ها و شن ها را خنثی و در دل های 

آنها آرامش و سکینه ایجاد کرد.
پیش بینی مهدی باکری

مهدی باکری قبل از شروع عملیات در یکی از 
جلسات بررسی منطقه و طرح ریزی برای عملیات، در 
جواب سؤال فرماندهان در مورد تأثیر مهتابی بودن 
شب و شنی بودن زمین بر لو رفتن عملیات، گفت: 
ان شاء الله خداوند ماه را با ابرها تنظیم خواهد کرد.

ازخودگذشتگی برای لو نرفتن عملیات
عملیــات با رمز یا ابالفضل العباس در ســاعت 
22:30 تاریــخ 9 مهر 1361 بنــا به اعام فرمانده 
تیپ 31 عاشــورا آغاز شــد. نیروهــای تخریب، 
میدان های مین را پاک  ســازی کردند و معبرها را 
گشــودند. به طور اتفاقی یک مین منفجر شد و در 
حال شعله ور شدن بود که یکی از نیروهای گردان 
شهید مدنی خود را روی آن  انداخت و با نثار جان 

خود آن را خاموش کرد.
رزمندگان گردان شــهید صدوقی هم پس از 
درگیری با دشــمن و پایمــردی، تپه 320 قرمز را 

تصرف کردند و 4 نفر از نیروهای دشمن به اسارت 
آنهــا درآمدند کــه یکی از آنها به زبان انگلیســی 

صحبت می کرد.
ولی در محور راســت در ارتفاع سلمان کشته، 
دشــمن مقاومت می کرد و تــا نزدیکی های صبح 
این تپه سوق الجیشی را نگه داشت؛ سرانجام فشار 
و پایمردی نیروهای اســام، عراقی های مســتقر 
در سلمان کشــته را مجبور به عقب نشینی کرد و 
تپه و پاســگاه به تصرف گردان های شهید مدنی و 

سلمان درآمد.
رزمندگان گردان های شهید مدنی و سلمان تا 
ظهر روز 9 مهر 1361 روی ارتفاع مهم سلمان کشته 
حضور داشتند؛ درحالی که با آتش سنگین دشمن 

رو به رو شده بودند.
سید احمد موسوی فرمانده گردان شهید مدنی 
از مهدی باکری خواســت با اجرای آتش توپخانه 
تیــپ و قرارگاه، تمام توان خــود را برای نگه داری 
این ارتفاع مهم به کار گیرد اما به دلیل نرســیدن 
ادوات و ماشین آلات مهندسی، تدارکات، آمبولانس 
و تخلیه نشدن مجروحان و شهدا و نبود جان پناه و 
مواضع مناسب، برای جلوگیری از تلفات بیش ازحد، 
باقیمانده نیروها که بسیار کم بودند؛ حدود ساعت 
16:30 بعدازظهر تاریخ 9 مهر 1361 عقب نشینی 

کردند و دشمن دوباره این ارتفاع را پس گرفت.
مقاومت در برابر پاتک شدید دشمن

دشمن فشار را به سمت کله قندی و تنگه سان 
واپا بیشتر کرد ولی گروهان سوم و باقیمانده نیروهای 
دو گروهان گردان شــهید صدوقــی به فرماندهی 
علی اکبر رهبری جانشین گردان، از پیشروی دشمن 
به سمت تپه های قرمز و کله قندی جلوگیری کردند 
و بــا تدبیر فرماندهان چنــد روز مقابل پاتک های 
سنگین دشمن مقاومت نمودند. سپس محور را به 
گردان امام سجاد )ع( تحویل دادند و این گردان برای 
مقابله با پاتک دشمن در تنگه سان واپا و کله قندی 

به کار گرفته شد.
در ایــن  بین بنا به دســتور صــدام، نیروهای 
تازه نفس به منطقه گسیل شدند و درصدد برآمدند 

تمام مناطق آزادشده را پس بگیرند.
در 12 مهر 1361 قدری از روز گذشت و تابش 
آفتاب به نفع آنها تغییر یافت که پاتک سنگینی را 
با یگان های مکانیزه برای عبور از تنگه ســان واپا و 

 اشغال مواضع از دست رفته آغاز کردند.
در این شرایط، رزمندگان گردان امام سجاد )ع( 
علی رغــم پراکندگــی نیروهــا و تقدیم شــهدا و 
زخمی های زیاد در چند روز گذشته، با استعانت از 
خداونــد متعال و به کارگیری اراده آهنین و با صبر 

و حوصله در مقابل پاتک دشمن مقاومت کردند.
غافلگیری بعثی ها

برای صرفه جویی و استفاده مفید از مهمات، بنا 
به توصیه فرمانده گردان به تک تک رزمندگان گفته 
شــد مبادا بدون هماهنگی آتش بکنند و به دنبال 

فرصت باشــند تا اینکه نیروهای دشــمن به جایی 
برســند که به راحتی با آتش ساح کوچک بتوان 

آنها را از پای درآورد.
از بس که دشــمن آتش بیش  از حد ریخته بود 
و در مقابل هم آتشــی در بیــن نبود، کماندوهای 
عراقی فکر می کردند بر اثر آتش شدیدشــان هیچ 
موجود زنده ای در خط نمانده است؛ لذا رقص کنان 
که جایزه صدامــی به طور قطع نصیب آنها خواهد 
شد، در کنار  تانک ها و پی.ام.پی ها به جلو می آمدند 
و نمی دانستند که رزمندگان جان برکف گردان امام 
ســجاد )ع( فعاً خاموش اند و وقتی که موقعش فرا 
رسد؛ آتش خواهند کرد تا هیچ تیری به هدر نرود.
وقتی کــه اولین نفر دشــمن از تپه بالا آمده و 
می خواســت وارد سنگر کمین شــود، با اولین تیر 
شلیک  شده مواجه و با اصابت به پیشانی اش به زمین 
می افتد. در این وقت بود که بنا به هماهنگی قبلی 
ندای الله اکبر از ســوی فرمانده گردان از بی سیم ها 
به گوش رســیده و رزمندگان گردان مســتقر در 
خط، همگی یک مرتبه فریادهای الله اکبر و خمینی 
رهبر را درحالی که برخاسته بودند؛ سر داده و آتش 
گشــودند که براثر آن کماندوهــای عراقی نزدیک 

شده، تارومار شدند.
براثر این حرکت هماهنگ شــده و با جرات و 
شــجاعت رزمندگان، نیروهای باقی مانده بعثی به 
لحاظ غیرمنتظره بودن این وضعیت شوکه شده و 
با وحشت و اضطراب ایجاد شده، به دنبال جان پناه 

بودند.
شبیخون به دشمن

کار به درازا کشید و نزدیک غروب شد. فرمانده 
گردان برای ضربــه کاری به حمله کنندگان تدبیر 
نمــوده و 20 نفر داوطلب را انتخــاب و مأموریت 
می دهد که با اســتفاده از ســیاهی شب و فرصت 
به دست  آمده، به عنوان شــکارچی با رعایت موارد 
احتیاط جلو رفته و  تانک ها و پی.ام.پی های باقی مانده 
را هــدف قرار دهند که به حول و قوه الهی این کار 
انجام شد و هشت دستگاه دیگر هم با همت و اراده 

شکارچیان منهدم می شود.
صبح که فرا رسید، باقی مانده نیروهای دشمن، 
دو کیلومتر عقب نشینی کرده بودند. بعدازآن اتفاق، 
در معبرتنگه سان واپا توسط مهندسی تیپ، خاکریز 
ایجاد شــد و نسبت به اســتحکام بخشی مواضع، 

اقداماتی آغاز شد.
نیروهــای رژیم بعثی، آن هم وفادارترینشــان، 
وقتی کــه از این محــور مأیوس شــده و کاری از 
پیش نبرده بودند، برای توجیه شکســت خود در 
مقابل تأکید صدام، بافاصله بندوبساطشــان را از 
این محور جمع کرده و با به جا گذاشــتن تلفات و 
خسارات زیاد، روز بعد برای پاتک، روانه محور تیپ 
حضرت رسول)ص( از سمت ارتفاع 402 شدند که 
الحمدلله با وجود آتش های بیش ازحد، در آن محور 

هم شکست خورده و عقب نشستند.

را ببینند و ســعی کنید اگر زحمت نبود پنجشنبه یا 
جمعه مرا به خاک بسپارید.

بر روی ســنگ قبرم بنویسید که »تشنه نابودی 
صهیونیست ها بوده و هستم و بهترین روزم، روز نابودی 
صهیونیست هاست.« حاضر نیستم که هیچ کس برایم 
مشکی بپوشد و عزا نگه دارد و کار خیری را به تعویق 
بیندازد و راضی نیســتم که همکارانم از وقت کاری 

خود زده و در مراسم من شرکت کنند.
و نیز خطاب به خانواده همســرم عرض پوزش و 
حالیت دارم و شــما را بســیار به زحمت  انداختم و 
آرزوی شفاعت حضرت زهرا )سام الله علیها( را برای 
شما دارم. به همه عزیزان توصیه به صبر و شکیبایی 
و اســتمداد و توکل از خــدا را دارم و علیکم بالقرآن 
و علیکــم به یتیم ها و فقــرا و نیازمندان و علیکم به 
سرکشی از خانواده شــهداء و با ورزش جسم و روح 
خود را قوی کنید و بلندهمت باشید و از تکبر و غرور 
بی جا و همسایه آزاری بپرهیزید و مجالس عزاداری و 

قرائت قرآن و نماز را به پا دارید.«


